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گفت همین‎جــا نشســته بــودم پاهــام دراز بود و 

زینب روی پاهام و داشتم با عبدالحسین درددل 

می‎کردم. نمی دونم خوابم برد یا در بیداری بود، 

شهید ظاهر شد یک قاشق شربت به دست داشت 

لباس سبز پاسداری هم تنش بود. آمد و کنار زینب 

زانوهایش را به زمین گذاشــت و قاشــق شربت را 

به دهان زینب داد. مقداری شــربت روی پیراهن 

زینب ریخــت. تا چنــد وقــت پیــش آن پیراهن را 

داشتیم با اثر همان لکه شربت، یک‎باره غیب شد.

زینب هم خوب خوب شد. بعد از آن واقعه یا شاید 

هم از قبل‎ترهــا معصومه به این نتیجه رســید که 

نباید نگران سرما، گرما، خورد و خوراک، درس 

وبحث، خرج و بــرج و آینده بچه ها باشــد. چنین 

شد که معصومه سبک خیز همسر شهید برونسی 

تمام هــم و غمش شــد معارفــه آن تودیع شــده و 

کمرهمت بست تا علم روایت را بالا نگه دارد.

او برونسی را معرفی کرد   ●●
معصومه ســبک خیز از همان روزها منزل شهید 

برونسی را کانون روایت ایثار کرد و محل گفت و 

شنید درباره سیر و سلوک و سبک زندگی شهید 

برونســی؛ هر نویســنده ای می خواســت کتاب 

بنویسد هر کارگردانی می خواست فیلم بسازد، 

هر گروه دانشجویی و دانش آموزی که از هرجای 

کشور تهران و شیراز و اصفهان و یزد به مشهد می 

رسید، سراغ منزل شهید برونسی را می گرفت، 

می آمدنــد و مــی نشســتند و می شــنیدند و می 

آموختند و این گونه بود که همه جلسات آن خانه 

جلسات معارفه آن تودیع شده بود.

یعنی معصومه ســبک خیــز که خود بایــد معارفه 

می‌شــد، به معارفه شهید برونســی پرداخت. در 

صورتی کــه در عرف کســی مدیرتودیع شــده را 

معارفــه نمی‌کند. اما این شــیرزن معارفه شــده 

بــرای مدیریت خانه شــهید برونســی بــه معارفه 

آن دلاورمــرد تودیــع شــده پرداخــت. دلیل این 

ادعای حقیر این اســت کــه اگر راوی پــای کار و 

ساعی پرتلاشــی مانند او نبود، امروز ما از سبک 

زندگی عارفانه و عاشقانه سردار بی‌اطلاع بودیم. 

معصومه ســبک خیز بــود که بــه ما گفت اســتاد 

عبدالحسین برونســی به من گفت: من باید یک 

چهارپایه جلوی در بگذارم و روی آن بنشینم و به 

تک تک آدم‌هــا بگویم به خدا، به پیــر، به پیغمبر، 

من زن و بچه‌ام را دوســت دارم و دلم می‌خواهد 

کنار آنان باشــم ولی در جبهه حق علیه باطل به 

وجود من نیاز است.

معصومه ســبک خیز به ما گفت که عبدالحسین 

چــرا و چگونــه بچه‌هایــش را نام‎گــذاری کــرد و 

فلســفه نام‎گــذاری دختران بــه فاطمــه و زهرا و 

زینب و پسران به ابوالحســن و مهدی و حسین و 

ابوالفضل و عباس چه بوده اســت. همو برایمان 

روایت کــرد که وقتــی زینــب آخریــن فرزندمان 

به دنیــا آمــد، بعــد از ۱۰ روز حاج عبدالحســین 

برونسی از جبهه برگشت و گفت زینب را به حمام 

ببرید! بردیم.

اوســتا عبدالحســین زینــب را بغــل کــرد و خانه 

را خلــوت و آن‎گاه رو بــه قبلــه نشســت و مــدت 

مدیــدی در گــوش زینــب قــرآن خوانــد و نوحــه 

خوانــد و روضــه؛ و اشــک ریخــت و گفــت و گریه 

کــرد و گفــت و گریــه کــرد. چنان‎کــه پیراهــن 

خیــس  اشــک  از  زینــب  قنداقــه  و  خــودش 

شــده بــود. معصومــه ســبک خیــز جلوه‌هــای 

 روشــنی از صبــر و اســتقامت و ولایتمــداری و

 حــال خــوری و نماز و توســل و تفســیر قــرآن و 

تحصیل علوم دینی اوســتا عبدالحسین را برای 

ما آشــکار کرد. فصل‌هــای زیبایــی از مبــارزه با 

طاغوت آن‎جا که گفت سه چهار بار دستگیر شد 

از جمله یک بار در شهر یزد، باز هم به مبارزاتش 

ادامه داد، نوارهای امام و آیت ا... بهشــتی، آیت 

ا... خامنه ای و بزرگان را تکثیر می‌کرد. هر وقت 

عبدالحســین به زندان می‌رفت یا اوضاع شــلوغ 

می‌شد و خطر تفتیش خانه پیش می‌آمد، نوارها 

را در کیســه‌ای می‌گذاشــتم و همــراه بچه‌ها به 

منزل برادر یا مادر شهید یا همسایه‌ها می‌رفتم. 

یک بار هم که از زندان آزاد شــد، بســیار شکنجه 

شــده و دندان‌هایش را شکســته بودند مثل یک 

پیرمرد ۷۰ ســاله آمد خانــه. صورتش چروکیده 

شده و چشمانش گود افتاده بود.

معصومه ســبک خیــز به مــا گفت که شــوهرش 

فرش و کولر اهدایی ســپاه را به آن‎ها پس داده 

است. ما که اطلاع نداشتیم که برونسی از مکه 

یک تلویزیون خریده آورده.  بعد آن را فروخته و 

پول مکه‌اش را به سپاه پاسداران پرداخته برای 

هزینه ســفرش. حتی فکرش را هم نمی‌کردیم 

که آن برونســی بــه ظاهــر عبوس و خشــن تمام 

شــهر مشــهد را گشــته اســت تــا بــرای همســر 

باردارش کــه هــوس انگــور کــرده آن را فراهم 

کند. یا دســت به دامن نانوای محل شــده است 

تا دیــزی تنوری کــه در نانوایی برای خودشــان 

پخته‌اند و همســرش دلش خواســته اســت را با 

گوشــتی کــه عبدالحســین خریده مثــل همان 

بپزد و بیاورد برای خانمش. ما چه می‌دانستیم 

اوستاعبدالحسین هرگاه از جبهه می‌آمده میوه 

هر فصلی که در بازار بــوده و برخی خوراکی‌ها 

ولو گــران را بــرای بچه‌هــا تهیه می‌کــرده خانه 

مــی‌آورده و می‌گفته وقتی من نیســتم مادرتان 

را اذیــت نکنید که ایــن را بخــر آن را بخر. وقتی 

خودم می‌آیم همــه چیز برایتــان می‌خرم. همه 

این‌ها و جلوه‌های فراوانی از حیات طیبه شهید 

برونســی و حتی چشــمه‌هایی از حیات برزخی 

و حضــور پــس از شــهادتش در عرصــه زندگــی 

ایــن خانــواده و گــره گشــایی از کار دخترهــا و 

 پسرها و رفع مشکلات را، سرکار خانم معصومه

 سبک خیز به اطلاع ما رسانده است.

حــالا آن زن ســخنور و راوی صبــور و آن مــادر 

فداکار و آن معارفه شده در فروردین ماه ۱۳۶۴ 

سرانجام در ایام ماه مبارک رجب و پس از تحمل 

مدت مدیدی بیمــاری و چندین ماه بســتری در 

بیمارســتان، بــه دیدار همســر شــهیدش رفت و 

تودیع شــد و حالا وظیفه کســانی چون من است 

که او را معارفه کنم. از او بنویسم. از زن قهرمانی 

که اســطوره صبر و مدارا بود و در حین مریضی و 

سختی‌های فراوان دیگران را روحیه می‌داد؛ او 

که مورد تقدیر و تکریم رهبر معظــم انقلاب قرار 

گرفت. شــیرزنی که اصلاحــات ارضی که باعث 

مهاجرت شــوهرش از روســتا به شهر شــد، پا به 

پای عبدالحسین برونسی آمد و با دار و ندار و بود 

و نبود او ســاخت و بــال او بود و نه بــارش. هنگام 

یورش ســاواک به خانــه‌اش نوارهــا و اعلامیه‌ها 

را در متــکا و زیر پله‌هــا پنهان می‌کــرد. و هنگام 

دســتگیری شــوهرش به فکــر جور کردن ســند 

بــرای آزادی‎اش بــود. یــک دختر روســتایی کم 

ســواد اما بصیــر و انقلابی، از طلبه‌هــای جوانی 

که عبدالحســین از روســتا آورده بود تا در شــهر 

درس بخوانند، یا از مشــهد اطراف او جمع شده 

بودند و با طاغــوت مبــارزه می‌کردنــد، در خانه 

۴۰ متــری محقرش پذیرایی کــرد. بچه‌ها را هم 

بزرگ می‌کرد نه یکی چهار تا غذا هم می‌پخت نه 

برای شوهر و فرزندان برای مبارزان و مجاهدان 

آن‎گاه که جنگ شد و شــوهرش به دفاع مقدس 

رفت و مراتب تعالی معنوی از فرماندهی دســته 

و گروهان و گــردان تا فرمانده تیــپ را طی کرد، 

همواره نیمه پنهان تعالی عبدالحسین بود. او در 

مشکلات عدیده هرگز خم به ابرو نیاورد چرا که 

در همان اوایل زندگی که کــدورت مختصری با 

عبدالحســین پیش آمده بود، پدرش که روحانی 

پیش نماز مســجد روســتای گلبو بود و از رســاله 

امام خمینی مسئله می‌گفت یک بار برای همیشه 

بــه او گفته بــود دختــرم از این پس هــر کاری که 

آقا عبدالحســین می‌کنــد به او چیزی نگــو او راه 

درســت را فهمیده اســت حقیقت را به درســتی 

تشخیص داده است.

و معصومه تا واپسین روزهای عمر این حرف پدر 

را آویزه گوش کرده بود.

مرحومــه معصومه ســبک خیــز پس از شــهادت 

شــوهرش حاج عبدالحســین برونســی در عین 

حالی که به روایت سبک زندگی شهید برونسی 

می‌پرداخــت، بــه تربیــت فرزنــدان و یــادگاران 

شهید اهمیت فوق العاده‌ای می‌داد و سعی کرد 

از هر کدام از پســرها یک عبدالحســین بسازد و 

چنین هم شــد عمده فرزندان شــهید برونســی 

پاسدارشــدند و آن‎هایی هم که پاســدار نشــدند 

در نهادهای انقلابی منشأ خیر و خدمت و برکت 

هستند. دختران دارای تحصیلات عالیه‎ و باعث 

افتخار جامعه ایثارگری‎اند.

 به بهانه وداع با همسر سردار شهید عبدالحسین برونسی و مراسم تشییع باشکوه او

تاو بود که برونسی را به ما معرفی کرد
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تودیع ومعارفه؛ تا به حال درباره این ترکیب این گونه فکر نکرده بودم. تودیع 

یعنی کسی می رود و معارفه یعنی کسی می آید. با یکی وداع می‌کنیم و با دیگری 

آشــنا می‌شــویم. کســی که وداع می‌کند می‌رود و کســی که معارفه می‌شــود 

جایگزین کسی می‌شود که رفته است. در چنین برداشتی تودیع برای کسی 

است که می‌رود و معارفه برای کســی که می‌آید. اما من می‌خواهم توجه شما 

را به این نکته جلب کنم که تودیع برای کســی باشــد که می‌رود و معارفه هم 

برای کســی باشــد که می‌رود. فروردین ماه ۱۳۶۴ در مشــهد در منزل محقر 

سردار شهید عبدالحسین برونســی فرمانده دلاور تیپ ۱۸ جوادالائمه)ع( 

جلسه تودیع و معارفه برگزار شد. عبدالحسین برونسی که در اسفند ۱۳۶۳ 

در عملیات بدر حین فرماندهی مفقودالاثر شــده بود، شهادتش محرز شد و 

تودیع شد و سرپرســتی خانواده پرجمعیت شهید عبدالحســین برونسی را 

سرکار خانم معصومه سبک خیز برعهده گرفت. سرپرستی خانواده‌ای متشکل 

از هشت فرزند که بزرگشان ابوالحسن ۱۵ سال داشت و کوچک‎ترین آن‎ها 

زینب ســه چهار ماهه بود، پســرها بی‌نهایت شــلوغ و ناآرام و بی‌قرار بودند؛ 

اولین ناآرامی نپذیرفتن تودیع مدیر قبلی بود. آن‎ها به جد معتقد به حیات 

پدر بودند و سرپرستی مدیریت جدید را نپذیرفتند. چالش اصلی در تشییع   

شهید برونسی خودش را به رخ کشید. ابوالحسن با انجام تشییع   مخالفت کرد 

استدلالش هم این بود که وقتی کسی شهادت پدر را ندیده و پیکری در کار 

نیست، تشییع چه وجهی دارد. معصومه سبک خیز ناخدای این کشتی توفان 

زده شده بود. مدیریت این اداره بحرانی را برعهده گرفته بود، اما دلش به این 

قرص بود که روزهای آخر عبدالحسین »مدیر قبلی« تمام اعضای این اداره 

را به حرم حضرت رئــوف، امام مهربان برده بود و سرپرســتی آن‎ها را به امام 

رضا)ع( سپرده بود. پس معصومه نگران بچه ها نبود و خیلی سریع این اشراف 

و توجه را دریافت؛ همان‎جا که زینب خردسال بیمار شده بود و معصومه تاصبح 

بیدار ماند و بچه را روی پایش تکان داد ولی دختر حالش خوب نبود. معصومه 

زبان به گله و شکایت گشود. »آقا عبدالحسن ۸تا بچه ره ول کردی به سر وکول 

مو رفتی خیالت راحت ؟! نمیگی مو از پس این‎ها ور نمیم؟!« باقی ماجرا را خودم 

از زبان او در منزل شهید برونسی شنیدم.

عکس:   مهر - دفاع پرس


